
 ٣٢ـ  ٧ص ، ١٣٩٤زمستان ، ٢٥پياپي ، اولشماره ، هفتمسال    __ ________________________________    
1  
  
  

  ؛عهيمذهب شك و ين كاتولييارت در آيزجايگاه 
  سهيمقابررسي و 

  
   Fooladi@iki.ac.irينيامام خمپژوهشي و آموزشي مؤسسه  يشناسگروه جامعه ارياستادفولادي /  محمد
  / قماسلامي دانشگاه آزاد  يفلسفه و كلام اسلام يدكتر يدانشجومحمدجواد نوروزي  m.javadnorouzi@yahoo.com  

  20/01/1395ـ پذيرش:  31/8/1394دريافت: 

  چكيده
 اين پژوهش با رويكرد تحليلي و نظري و با هدف تبيين جايگاه زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه و واكاوي تفاوت

 ،هاكليسااست. هاي عبادي مكان برگزاري آيين و خانه خداكليسا در كليساي كاتوليك،  تدوين يافته است.آن دو و تشابه 
در تشيع نيز، ساخت بنا و زيارتگاه  بر مقابر اولياي ست. خدا بامناسب براي پيوند انسان كاني م ،اماكن زيارتيو ها صومعه

اولياي الهي در شفاعت و توسل به آنان، آنان را واســطه فــيض  نستنالهي مورد تأكيد قرار گر فته و مؤمنان با واسطه دا
ون بــرده و نــوعي راز ظــاهر بــه د ،د را در زيــارتهر دو تلاش دارند تا نگاه پيروان خو ،شيعه و آيين كاتوليك د.داننمي
 وتافت .وي جهان باقي استجودر هر دو آيين، اصل بر عدم دلبستگي به دنيا و جست .لوك عارفانه به آنان تعليم دهندس

با مفهوم آن در شيعه در اين است كــه در مســيحيت  ،اورشليم در كاتوليك يآسمان هراصلي مفهوم زائرگونه به سوي ش
اورشليم به عروج  ومسيح در باورهايي مانند گناه اوليه، صليب  زمين، ريشهليك، زيارت به معناي زندگي غريبانه در كاتو

  اما در شيعه چنين دكتريني پذيرفته نيست. ،ان داردسمآ

 زائرگونه، زائر. سفر: زيارت، كاتوليك، شيعه، هااژهكليدو
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  لهئطرح مس

در  گردد.و حواريون از معبد اورشليم بازمي رت مسيحبه زيارت حض سابقه زيارت در مسيحيت
احترام كليسا قرار گرفــت و  هاي بعد و پس از شهادت قديسان، شخصيت و آرامگاه آنان موردسده

آيين طلب شفاعت قديسان، وارد آيين كليسايي شد و زيارت اماكن مقدس منســوب بــه آنــان نيــز 
ي دفن شهدا و قديسان در كليســاها ايجــاد شــد و رقابت شديدي برا ،گذشت زمان رواج يافت. با

 ،بــين ايــن البتــه در .اي از بدن قديس در كليســاي خــود خرســند بودنــدحتي به دفن قطعه يكهر
. در جريــان نهضــت اصــلاح دينــي، جايگــاه كردهايي نيز در مسئله زيارت بروز خرافات و بدعت

مخالفان قرار گرفت. با ورود سياسيون به مورد هجمه » شعار نجات از راه ايمان«زيارت قديسان با 
هــا بــه ها لگــدمال شــد و امــوال زيارتگاهمنازعات ديني، قبور قديسان تخريب و بدن آنان در جاده

ضــمن تأكيــد بــر  ،غارت رفت. در مقابل، كليساي كاتوليك بارها با تشــكيل شــوراهاي كــاتوليكي
  زدايي از آن اقدام نمود.مشروعيت زيارت، به بدعت

: ايــن آثــار عبارتنــد از ازجملــه .هاي فراواني پيرامون زيارت در مسيحيت نگاشته شده اســتبكتا
 دوره اوليــه مســيحيان و رومــيـ  يوناني مسيحيان در زيارت، )2002وب، (وسطاقرون اروپائيان در زيارت
، مقدس ارانسرپرست و غريب زنان، )2001وب، (وسطي قرون غرب در زيارت و زائران، )2005الســنر، (باستان
 شــمال در وســطيقرون اواخــر در زيارت معماري و هنر، )2010كريج، (وسطي قرونو اواخر  در زائر زنان
، ايمديترانــه جهان در زاهدانه سفر، زائران و هاباكره، غريب هايراهبه، )2005بليــك، (انگليسي متون و اروپا
 هايارتگاهز، )2002(ديويد و ديويدسون  گريسلند تا گنگ از زيارت، )2005ديتز، ( مسيح ميلاد از بعد 800ـ300
 .)2004گوله من، ( زيارت بازتعريف و )2008جان مري، (مدرن  دنياي در زيارت و

بــه عصــر  ،اعتقاد بر اين است كه سابقه زيارت قبور اوليا و مشروعيت آن در اســلام، از سوي ديگر
، كــلام، فقــه، حــديثاز جملــه در علوم مختلــف عه يش علما و انديشمندانگردد و ميباز پيامبر اكرم

هــايي كــه بــه بحــث زيــارت قبــور اولــين كتاب، اند. در بين شــيعه و ســنيپرداختهآن عرفان به تبيين 
شــيخ ، يحضــره الفقيــهمن لا، كليني، الاصول من الكافيهاي كتابهاي حديثي هستند. كتاب، اندپرداخته
، فــيض كاشــاني، الــوافي، شــهيد اول، المــزار، شــيخ مفيــد، مــزارال، قولويهابن، كامل الزيارات، صدوق

عالمــان ســنگ گرانتنهــا بخشــي از آثــار ، ، عامليشيخ حر، ةالشيعوسايل ، علامه مجلسي، بحارالانوار
افــزون بــر آثــار  اند.گردآوري كردهدر اين آثار فاخر مذهب شيعه است كه روايات مربوط به زيارت را 

  ند.اهبه بحث از اين مسئله پرداخت نيزهاي فقهي كتاب، فوق
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به پيروي از ، )1206ـ1115(عبدالوهاب بن محمد، و سپس ق) 728ـ661(تيميهابن، سنتاما در ميان اهل
و با فتواي تخريب قبور بزرگان دين  هبه مقابله با برخي مصاديق اين مسئله پرداخت، با نگاهي خاص، او

، كتــابعبــدالوهاب بن محمــدادر اينكه بــر جالباند. پرداخته به انكار بحث زيارت، و تكفير مسلمانان
  .)145، ص 1391(برنجكار،  ه استرا در نقد اين فرقه نوشت ةفي الردّ علي الوهابي ةالصواعق الهي

طور رســمي سبب شد كه اين مسئله بــه، به زيارت وارد كردند تيميهابنشبهاتي كه سلفيان همچون 
كــلام ، بــر توحيــد ربــوبي و عبــادي ا طرح مسئله توحيد و شرك و تكيهب يوارد كلام اسلامي شود. و

  :ه استشدمطرح از سه جهت اين بحث ، علم كلامدر سنت را با زيارت قبور گره زد. اهل
  ؛آميز بودن آنبا اثبات شرك تالف: ردّ زيار

  امبر و ساير قبور و سفر براي آن؛ب: ارائه ادلهّ و بررسي حكم زيارت قبر پي
  بيين فلسفه و حكمت زيارت قبور.ج: ت

هــايي قولنقل، عابدياثر دكتر ، رازيفخر زيارة القبور؛ ترجمه و شرح رساله فلسفه زيارتدر كتاب 
  شده است. بيان، از عرفا و فيلسوفان درباره زيارت قبور

ي هــابخش، و ظهــور جريــان تكفيــري و وهابيــت، تيميهابنهمان افكار و شبهات ، در ادامه امروزه
گونه شــبهات در گويي به اينبسياري از جهان اسلام با اين پديده شوم مواجه شده است. با هدف پاسخ

بخشي به حوزه مطالعاتي مسئله زيارت در اسلام ايجاد فضــاي فكــري جديــد وسعتو ، عرصه زيارت
فتــراق مســئله نقاط اشتراك و ابررسي به تبيين و ، با نگاهي نواين پژوهش  ،اديانبين گوي وبراي گفت

مســئله زيــارت يــك موضــوع ، رسدبه نظر ميالبته  پردازد.ميزيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه 
بلكه زيارت يــك موضــوع كــاملاً ، اي متعلق به آيين كاتوليك و مذهب شيعه نيستصرفاً آييني و فرقه

فهــم بهتــر بــراي ، اينجــادر  .مسيحي و اسلامي است كه ريشه در منابع اصيل اعتقادي هر دو دين دارد
؛ شــباهت و و واكــاويزيــارت در آيــين كاتوليــك و مــذهب شــيعه جايگــاه به تبيــين ، جايگاه زيارت

  .پردازيمميآن هاي تفاوت
هنــوز كتــاب ، رغم پيشينه طولاني مسئله زيارت در آيين كاتوليكبا توجه به تتبع نگارنده، علي

، رونايــنشــده اســت. از ارسي در اين زمينــه منتشــرمستقل يا مقاله علمي دقيق و جامعي به زبان ف
زيارت از ديدگاه آيين كاتوليك و مــذهب شــيعه صــورت  ةاي نيز دربارگونه تحقيقات مقايسههيچ

با رويكــرد بنيــادين و قصد دارد ، نگرفته است. لذا اين اثر در نوع خود يك نوآوري محسوب شده
تبيــين بــه ضمن تعريف معناي زيارت اي، ع كتابخانهتحليلي و با استفاده از منابـ  با روش توصيفي
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ها و و بازكاوي تفاوتزيارت قبور قديسان و اولياي الهي در آئين كاتوليك و مذهب شيعه جايگاه 
  .بپردازدهاي آن شباهت

  ارتيزمفهوم 

لاح پــردازد. اصــطو به معني سفري است كه زائر به آن مي Pilgrimageدر انگليسي معادل واژه » زيارت«
شود كه بــه به كسي اطلاق مي، است و در جريان بسط معني (بيگانــه) peregrinus واژةمشتق از ، انگليسي

سفري است برخوردار از معني و اهميت براي شخصي كه بــه آن ، كند. زيارتكشورهاي ديگر سفر مي
هــاي از آرامگاه ، مــثلاً در ديــدار»دنيــا ورز«گمارد، خواه از حيث عرف عام و در ظــاهر سفر همت مي

هاي ا هــدفبــكــه  ،تر آنقهرمانان يا هنرمندان و آهنگسازان مشهور؛ و خــواه در بافــتِ دينــي و دقيــق
وظيفــه دينــي، اجــراي اعمــال  ها عبارتند از: انجامپذيرد. برخي از اين هدفگوناگون ديني صورت مي

در پي درمان يا مشاوره برآمــدن و اقــدام گناهان، يافتن معجزه،  ةار، اقرار به ايمان، توبه كردن، كفعبادي
ســفر درونــي روح يــا روان  و در مــورد ســير، »زيارت«عملي در جهت نوسازي معنوي. همچنين واژه 

، 1386(هينلز، شودبرده مي كار به، هاي ديني خويشتن استانجوي مقصد غايي آرموفردي كه در جست
بر زندگي معنوي و روحــاني فــرد تــأثير  جوي يك تجربه است كهوزيارت سفري در جست .)365 ص
  .)2002 ،ديويد و ديويدسونر.ك: (گذاردمي

تحمــل ، )9ـــ1: 12(پيــدايش يــك مفهــوم چنــدوجهي اســت كــه شــامل ســفر، زيارت در مســيحيت
(عبرانيــان زندگي كردن همانند يك زائر مسافر و تلاش براي يافتن سرزمين حقيقي، )16ـ1: 4(پيدايش تبعيد

  شود.شامل سفرهاي عبادي، توبه، شكرگزاري، يا وفاي به عهد مي، زيارت كاتوليكي .است )16ـ1: 11
كه گويند، چون هنگاميمي» زائر«را » زائر«رو، ازاينكند. مي» عدول«در لغت دلالت بر » زيارت«

در اصــطلاح  .)443 ، صق1422فــارس، (ابــنشــودكنــد، در حقيقــت از غيــر روگــردان ميزيــارت مي
(عبــدالرحيم، د نمودن مزور، همراه با اكرام و تعظيم قلبي و انس روحي با مــزور اســتقص، »زيارت«

قصــد تعبّــد، انــس گــرفتن يــا كمــال سوي يك انسان يا مكان، بهزيارت؛ رفتن به«. )25، ص ق1431
  .)320، ص3، ج 1985(طريحي، »است

به اين معني كه ، كندق ميفر» مزور«شونده به اعتبار زيارت» زيارت«معني واژه ، در فرهنگ اسلامي
» الأخــوان زيــارةبــاب «بابي تحت عنــوان ، الكافيمثلاً در كتاب  .رودگاهي در مورد اشخاص به كار مي

  .)52، ص1، ج1383، المعصومين زيارات (موسوعة وجود دارد
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مسَْ«شده اســت.  استفاده، كه به معني ميل كردن است» زوَر«در قرآن كريم از واژه  إذِاَ  وَ تَــرىَ الشــَّ
بــه معنــاى » زور«به معناى تمايل است كه از مــاده » تزاور« واژةكه ، )17 :(كهف»طلَعَتَ تَّزاَورَُ عنَ كهَفْهِمِ

اللهّــم اجعلنــي مــن «كه در دعا آمده است: چنان، »قصد«يعني » زيارت«همچنين  شده است. ميل گرفته
 .)320ـــ319، ص 3، ج1985(طريحــي، قــرار بــدهكنندگان خودت خداوندا مرا از جويندگان و قصد» زوُاّركِ

بــه » زائــر«به معني سفر و انتقال نيز آمده است. همچنين زيارت مستلزم انتقال و سفر از مكانِ » زيارت«
برخــي اوقــات  )64 :(نساء»ظلَمَوُا أنَفْسُهَمُْ جاؤكَُ وَ لوَْ أنََّهمُْ إذِْ«شريفه  ةآيدر كه چنان .است» مزور«مكان 

و گاهي اين واژه درباره قبــور  .(كعبه)خدا  ةخان شود؛ مانند زيارتژه درباره اماكن استعمال مياين وا نيز
وقوفي است » زيارت« ،در حقيقت .)2 :تكاثر(»المْقَابرَِ زرُتْمُُ حتََّى« فرمايد:قرآن ميكه رود؛ چنانبه كار مي

قلبــي تــا زائــر بتوانــد از فــيض نــور او براي ايجاد ارتباط روحاني و ، خدا يدر پناه برگزيدگان و اوليا
  .)53، ص1، ج1383، المعصومين زيارات (موسوعةمند گرددبهره

  کين کاتولييارت در آيزجايگاه . ١

گونــه بــه سفر زائر. 2 ؛زمينياماكن مقدس زيارت . 1ست: زيارت داراي دو معنا، در مسيحيت كاتوليك
  واكاوي اين دو معنا مي پردازد.در اينجا به ، اين پژوهشسوي شهر آسماني اورشليم. 

  نیيارت اماکن مقدّس زميزالف. 
  مياورشل ارتيز درباره ديجد عهد دگاهي. د١

آياتي از انجيل لوقا گوياي اين است كه والدين مسيح او را در كودكي بــراي انجــام آداب شــريعت 
و را به اورشــليم و چون ايام تطهير ايشان برحسب شريعت موسي رسيد، ا«: به معبد اورشليم بردند

كه در شريعت خداوند مكتوب است كه هر ذكوري كه رَحِــم را بردند تا به خداوند بگذرانند. چنان
، زيــارت آنــان كليساي كاتوليك. مطابق ديدگاه )23ـــ22: 2(لوقا »گشايد، مقدس خداوند خوانده شود

 »معبــد بــرده شــدروزه بــود بــه  40مسيح هنگامي كه : «چهل روز پس از ولادت مسيح بوده است
 .)583، ش2000(كليساي كاتوليك، 

و « :اورشليم رفتزيارت به همراه والدينش براي اداي شريعت به  يسالگ ر دوازدهد مسيحعيسي 
نكته مهم اين اســت كــه از زمــان  .)2:43(لوقا »به اورشليم آمدند، موافق رسم عيد، چون دوازده ساله شد

در وجه خبــري از تــاريخ طفوليــت او هيچبه، سالگي 12شليم در سفر عيسي به ناصره تا سفر او به اور

١٢     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

نويسند. لذا تأكيد بر حضور والــدين عيســي در ســن زيرا اناجيل در اين مورد چيزي نميدست نيست؛ 
  .)41، ص1934(ميلر، تكليف شرعي مسيح در اورشليم حائز اهميت است

به زيارت اورشــليم رفتــه اســت.  ،ونخود نيز به همراه حواري كند كه مسيحكتاب مقدس نقل مي
  شده است:بيان هايي ورود مسيح به اورشليم در اناجيل چهارگانه با تفاوت

آن يهــود را عيــدي بــود و  از و بعد. )13: 2 يوحناعيسي به اورشليم رفت(، چون عيد فصح نزديك بود
تمــامي شــاگردانش ، يدسرازيري كوه زيتون رســو چون نزديك به  .)1: 5 يوحناعيسي به اورشليم آمد(

به سبب همه قواتي كه از او ديده بودنــد(لوقا ، به آواز بلند خدا را حمد گفتن شروع كردند، شادي كرده
شنيدند كه عيسي به اورشــليم ، فرداي آن روز چون گروه بسياري كه براي عيد آمده بودند .)38ـ37: 19
كردند هوشيعانا مبارك بــاد پادشــاه مدند و ندا ميبه استقبال او بيرون آ، هاي نخل را گرفتهشاخه، آيدمي

بــه هيكــل ، و عيســي وارد اورشــليم شــده .)13ـــ12: 12، آيــد(يوحنااسرائيل كه به اسم خداونــد مي
 يــدوفروشجميع كساني را كه در هيكــل خر، پس عيسي داخل هيكل خدا گشته. )11: 11درآمد(مرقس

هاي كبوترفروشان را واژگون ســاخت؛ و ايشــان را صرافان و كرسي يهابيرون نمود و تخت، كردندمي
: 21ايد(متيشود. ليكن شما مغــاره دزدانــش ســاختهگفت: مكتوب است كه خانه من خانه دعا ناميده مي

  .)15: 7 يوحنا(داديتعليم م، عيسي به هيكل آمده، و چون نصف عيد گذشته بود .)13ـ12
اج براي عيد به آنجا آمده جّحُ«ير اين آيات آمده است: در شرح و تفس، »ةدراسات بيبلي«در تفسير انجيل 

البته ملوكانه وارد اورشليم شد و مردم نيز با مراســمي باشــكوه بــه » حجاج«بودند و مسيح همانند ديگر 
 »حجــاج«تعبيــر . )96، ص3، ج1996(الخوري، »وارد شد، استقبال او رفتند. او پس از ورود به شهر به هيكل

ســفر مســيح ، كم در نگاه برخي مسيحيانكه دستبيانگر اين است ، مسيحو  اورشليمبراي زائران معبد 
اش نيــز بارهــا بــراي انجــام اعمــال مسيح و خــانواده كه. چنانمصداقي از حج و زيارت اورشليم است

و والدين او هــر ســاله بــه جهــت عيــد « اند:رفتهيمشريعت و عيد فصح براي گزاردن حج به اورشليم 
  .)41: 2(لوقا: »رفتندرشليم ميبه او، فصح

زائران معبــد اورشــليم، گــزارش حضــور  ةس درباراز ديگر گزارشات كتاب مقدافزون بر اين، 
 يوحنــاو در ساعت نهم، وقــت نمــاز، پطــرس و « در معبد اورشليم است: رسول يوحنايو  پطرس

در   يسكه پولس قدكند يهمچنين اعمال رسولان نقل م .)1: 3(اعمال رسولان»رفتندباهم به هيكل مي
به اتهام نقض قداست معبد دستگير شد و تحت پيگــرد قــانوني قــرار ، آخرين ديدارش از اورشليم

، 1386(هينلــز، او را در نزديكــي رمُ اعــدام كردنــد، و پس از دو ســال )30ـ27: 21(اعمال رسولان گرفت
ا از معتكف شدن زني بــه نــام انجيل لوقس، گزارش ديگر زائران اورشليم در كتاب مقداز  .)166ص

و زنــي نبيــه «در هيكل معبد اورشليم است كه ساليان متمادي در معبد مشغول عبــادت بــود: » حنا«
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سبط اَشيرِ بسيار سالخورده كه از زمان بكارت هفــت ســال بــا شــوهر  بود، حنّا نام، دختر فنَُوئيل از
شــد، بلكــه جــدا نمي يكــلگشــته از هبسر برده بود؛ و قريب به هشتادوچهار سال بود كه او بيــوه 

  .)37ـ36: 2(لوقا: »بودمناجات در عبادت مشغول مي روز به روزه وشبانه
: عنــوان 2(لوقــا اين است كه معبد اورشليم يا همان خانه خــدا ،آيدبه دست ميها گزارشآنچه از اين 

عبادت يا انجــام مراســم  ك به نحوي براييبوده است و هر يهه مسيح و مسيحيان اولمورد توج، )2باب 
گونه نهي يا رديّ نسبت به انجام زيارت هيچ لازم به يادآوري است كهشدند. ساليانه در معبد حاضر مي

  س وجود ندارد.خانه خدا در كتاب مقد غير

  نیيس زمم و اماکن مقديارت اورشليز ةکی درباريشوراهای کاتول وک يسای کاتوليدگاه آبای کليد .٢

شهري است كه دو نمود دارد. ، شهر زيارتي و خانه خدا در زمين، اورشليم، ساي كاتوليكاز ديدگاه كلي
  گويد:مي آگوستين قديسچنانچه 

گوييم كه برخي از آنها به نسل جسماني ابراهيم و برخي ديگر به هاي دوره پادشاهان نيز ميدرباره نبوت
از طريق عهد جديد به عنوان وارثان مسيح بركت ها همه ملت، كند كه در آن نسلنسلي از وي اشاره مي

هــا بــه كنيــزي برخي از آن نبوت، رونياملكوت آسمان را به دست آورند. ازاند تا حيات جاويد و يافته
اند؛ و برخي ديگر از زميني كه با فرزندانش در بردگي مييعني اورشل ؛زايدتعلق دارند كه براي بردگي مي

 يعني اورشليم حقيقي كه در آسمان جاودانه است و فرزنــدانش همــه ؛علق دارندآنها به شهر آزاد خدا ت
شوند كــه هايي نيز يافت ميكنند. نبوتهستند كه با اراده خدا مانند زائري روي زمين زندگي مي يكسان

، نيبه هر دو تعلق دارند و تعلق آنها به كنيز به طور حقيقي و به زن آزاد به طــور مجــازي اســت. بنــابرا
اند: برخي به اورشليم زميني و برخي به اورشليم آسماني و به برخي به هــر دو اظهارات انبياء بر سه نوع

  .)736ـ735ص، 1391، شوند(آگوستينمربوط مي
مثابه الوهيــت بناي مقدس، نخست و مقدم بر هر چيز، مظهر مسيح به :آباي كليسا معتقدندرو ينااز

بناي مقدس، مظهر عــالمي اســت كــه از جــواهر محســوس و ، لحا ندر عي .متجلي بر زمين است
شــده اســت. مطــابق نظــر  از انسان و اعضا و جوارح مختلف وي ســاخته، نامحسوس و در نهايت

، 1390(بوركهــارت، شــده در جهــان اســتمعبد سليمان الگوي اوليه همه كليساهاي ســاخته تئودورِت
ميني و اماكن مقدس تصاويري از شهر مقدس و كليساهاي ز«طبق اعتقاد كليساي كاتوليك:  .)68ص

آگوســتين . )1198، ش 2000(كليســاي كاتوليــك، »رويماورشليم آسماني هستند كه ما به زيارت آنها مي
برونــد و  (معبد خدا در اورشــليم)خواست كه به آنجا شريعت الهي از همه قوم مي«گويد: مي قديس

  .)780، ص1391(آگوستين، »قرباني كنند

١٤     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

  : گويديمبا استناد به زيارت مسيح از اورشليم كليساي كاتوليك ، جايگاه زيارتوجه به با ت
روزه بود به  40ح همانند پيامبران پيش از او احترام وافري براي معبد اورشليم قائل بود. او هنگامي كه يمس

هــر ســاله در طــول  به همراه يوسف و مريم به معبد اورشليم رفت. او يسالگمعبد برده شد و در دوازده
. )583ص ، 2000، ت (كليساي كاتوليكرفحداقل براي عيد پسح به زيارت معبد اورشليم مي، زندگيش

مسيح با زيارت اورشليم در اعياد يهودي احترام خود را به معبد نشان داد و با عشقي لبريز علاقه خود را 
س از رستاخيز نيز رسولان مسيح احترام خود پ«). 593ش، (همان »نشان دادها انبه خانه خدا در ميان انس
  .)584ش، (همان »را به معبد حفظ كردند

تــاريخ ، هــاي دوم و ســوم انجــام دادنــدبا جفاهايي كه برخي امپراتــوران روم در ســده، از سوي ديگر
 »شهيد«كردند. اينان كه خود را فداي دينشان مياست هايي درباره قهرماناني از داستانسرشار مسيحيت 

شاهد بودن يا شهادت «يوناني به معني » مارتوس«از ريشه » شهيد«به معني ،   Martyrخوانده شدند. واژه 
عقيــده دفــع ، رو. ازاينكردندهر ساله مراسم خاصي در آرامگاه شهدا برگزار مي، مسيحياناست. » دادن

گونــه اينكم كم، اين باورها يافت. در پي گسترشرواج در ميان آنان جن و شفاي بيماران بر اثر زيارت 
شــهدا  و بخش عيسي مسيح اســتشد كه شهادت بهترين دليل ايمان شخص به نيروي نجاتتعليم مي

شهدا لازم نيست كه تا روز قيامت انتظار ، گيرند. بر خلاف مسيحيان عاديدر بهشت جاي مي درنگيب
يابند كــه بــه آنــان رفت شهدا منزلتي ميگمان مي، روينااز .بكشند تا به حضور خداوند شرفياب شوند

 ،هــاي در قيــد حيــات ايفــا كننــد. توســل بــه شــهدانادهد نقش واسطه را بين خداوند و انسامكان مي
اشــيايي بــا ، هاي منسوب به قبــور آنــانحتي ريگ .رسيدثرترين راه جلب عنايت خداوند به نظر ميؤم

 اما لزوماً، كساني هم كه با پرهيزكاري زيسته بودند، هارنگذشت ق با. رفتشمار ميطبيعي بهنيروي فوق
يــا » ســنت«مشمول اين اعتقاد به وساطت بين پروردگار و بنــدگانش شــدند. اينــان ، شهيد نشده بودند

رفت كه گمان مياست. ازآنجا» مقدس«سانكتوس به معني  اند كه از ريشه واژه لاتينيگرفتهنام» قديس«
مرقد آنهــا نيــز تبــديل بــه ، كنندبسان شهدا امكان وساطت و شفاعت پيدا مي، گقديسان نيز پس از مر

طبيعــي هاي منسوب به قديسان را هم مانند يادگارهاي شهيدان داراي نيروي فوقريگ .شدزيارتگاه مي
پرستش قديسان و شهدا در مسيحيت  كيش. و حتي سرقت آنها رواج يافت يدوفروشدانستند و خرمي

هــاي فاقــد آنهــا در شــهرها و آبادي» شدهفراموش«شد كه كشف تربت قديسان و شهداي  چنان غالب
كردنــد و آن را پيــدا مي، شــدآمد يا به شخصــي الهــام ميمحل آن به خواب كسي مي معمول شد. غالباًً�

  .)42ـ40، ص1381(ويلسون، دادندتري انتقال ميبقاياي مرده را به محل مناسب
يادگارهــاي ، ي كليسا افراد زيادي را به مقام قديسي ارتقا داده بود. با تعدد قديسانتا قرن دهم ميلاد
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برده  كارمو و چيزهايي كه آنان در دوران زندگي به، لباس، مانند استخوان .جامانده بود فراواني از آنان به
اي بســياري مــدعي دانستند و كليساهطبيعي ميبودند. مسيحيان اين اشياي متبرك را داراي خواص فوق

هــم رقابــت  كليساها در گردآوردن اشياي متبــرك بــا .يار دارندبودند كه برخي از آن يادگارها را در اخت
دي بــه دســت ثــروت زيــا، منــان ســخاوتمندؤداشتند؛ زيرا با تملك و گذاشتن آنها در برابر ديــدگان م

كردند تا چند كليسا از طعه قطعه ميرسيد كه اجساد قديسان را ق ييجااستفاده بهآوردند. جريان سوءمي
لابي را به كليسا گروهي را بر آن داشت تا هزاران شيء متبرك ق، آنها برخوردار شوند. اين شور و شوق

گونــه عليــه ايــن )1274(بعدها شوراي دوم ليون  .)367ـ366 ، ص1389، و باغباني زاده(رسولو مردم بفروشند
زيــارت قديســان در مســيحيت كاتوليــك رواج يافــت و در  ،يفاتموارد واكنش نشان داد. با اين توصــ

  .سرتاسر دنيا اماكن متعددي به اين قديسان منتسب شد
سبب شــد ، هايي در آن در طول تاريخ مسيحيتگيري بحث زيارت و رواج بدعتكلچگونگي ش

كليســاي رو، ازايــناي به مخالفت با كليساي كاتوليك و با اتهاماتي به طعن ايــن آيــين بپردازنــد. تا عده
شــوراهاي كليســايي  يلاز همان ابتدا با تشكو  بودمواجه گذاران مخالفان و بدعت كاتوليك با دو گروهِ

هــاي در برهه ديگر بدعت، اي اصل زيارت را تأييددر مرحله :شان دادندن نسبت به هر دو گروه واكنش
شــوراهاي كليســايي بررسي ديدگاه به ا در اينج .ندصراحت نفي و طرد نمودبه در زيارت را  شدهيجادا

  پردازيم:ميزيارت موضوع در 

  ه اوليقيشورای ن ـ

البتــه  .هاي رسمي ديــن مســيحيت بــودزيارت اورشليم يكي از آيين، از ابتداگونه كه گذشت همان
بــه مســيحيت گرويــد و مســيحيت  313در سال  كنستانتين آنكه از اماكن زيارتي پسساير زيارت 

(ديويد و ديويدسون، فزوني يافت، رسيدتأييد به  مسئله زيارت در شوراي نيقيه اولشد و آيين رسمي 
ييديه اين شورا، آغاز رسمي زيارت، به عنوان يك عمل دينــي در آيــين كاتوليــك أت .)561، ص2002

  .شودمحسوب مي

  )٧٨٧ه دوم (يقيدر شورای ن شکنانليپرستان و شماليهای شمادگاهيد ـ

 ؛برابــر يكــديگر قــرار داشــتند شــكنانيلپرســتان و شمادو گروه شمايل، حي قرن هشتمدر جامعه مسي
گذاشــتند و بــا زانــو زدن آنهــا را هاي مسيح و قديسان احترام ميپرستاني كه به تصاوير و تمثالشمايل

١٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

و  هزاد(رســولدانســتندمــي يپرستپرستي مخالف بودند و آن را بتبا شمايل شكنانييلبوسيدند و شمامي
ها بــراي ها) معتقد بودنــد كــه شــمايلكنندگان شمايلها (تكريمآيكونوديول. )362ـ361، ص1389، باغباني
  :گفتنددانستند و ميآيند و آنها را دنباله تجسد ميمنان به كار ميؤتعليم م

تكــريم اســت. كردند كه عبــادت نشــانه احتــرام و از اين باب بايد به آنها احترام كرد. آنان استدلال مي
يعنــي   (douleia)ردر برابــ معمولاً» عبادت«به معناي ، شودناميده مي (Latreia) پرستش حقيقي را كه لاتريا

طور طبيعــي داريم كه تنها او بهها و غيره قرار دارد. نسبت به خدايي معمول ميقديسان، شمايل» تكريم«
به طور طبيعي شايسته پرستش است، قديسان و ي كه تنها او يشايسته پرستش است و سپس به خاطر خدا

طور كه يوشع و دانيال فرشته را پرستيدند... و يوسف معبود بــرادرانش كنيم؛ همانبندگانش را احترام مي
س مادي نبود؟ آيا كــوه محتــرم و مقــدس جلُجتُــا (مكــان . آيا صليب سعادتمند و بسيار مقدواقع شد..

، قبر مقدس، منبع رستاخيز ما چگونــه بخشياتنبود؟ صخره ح) مادي 33:27متي )(مصلوب شدن مسيح
تر، آيا گوشــت و هاي انجيل بسيار مقدس مادي نيستند؟ و از همه اينها مهمبود؛ آيا مادي نبود؟ آيا كتاب

يــا بــه يد، بردار تش مناسب براي همه اين چيزها دستخون خداوند ما مادي نيست؟ يا از تكريم و پرس
القــدس پيــروي م تماثيل گردن نهيد و خدا و دوستانش را احتــرام و از فــيض روحت كليسا در تكريسن

  .)241ـ236، ص1385كنيد(وان وورست، 
 ياهفتمين شوراي جهاني براي بحث درباره اين رسم آييني كــه كتــاب مقــدس بــه آن اشــاره، بنابراين

در ســال ، مدوم نيقيــه دوشوراي ، سرانجام .تشكيل شد ،هم بود نداشت و به ادعاي گروهي مخالف آن
در شــورايي «اما پيش از اين  .)362ـ361، ص1389، و باغباني زاده(رسولپرستان را برگزيدديدگاه شمايل 787

، هــا طرفــداري كــرد. در ايــن شــورااز نابود كــردن تمثال در هيريا تشكيل شد و 754كليسايي در سال 
در هفتمــين . همــان)(ايــن مســئله ادامــه يافــتها در اما كشــمكش». ملعون خوانده شد يوحناّي دمشقي

  چنين آمده است:، 787اعتقادنامه شوراي مسيحي سال 
بــا ، شده الهي پدران مقدسمان و ســنت كليســاي كاتوليــكما به پيروي از صراط ملوكانه و اقتدار الهام

دهنــده جاتخدا و ن، ايم تماثيل محترم و مقدس يعني صورت خداونداطمينان و دقت تمام تصميم گرفته
چه ، هاي پارسام و همه قديسان و همه انسانمادر خدا و فرشتگان مكر، دامنما عيسي مسيح و بانوي پاك

بايــد در ، بخشياتبها و حدرست مانند صورت صليب گران، در نقاشي يا موزائيك و ساير مواد مناسب
هــا قــرار داده ها و راههاي خانهها و تابلوها و پردهكليساهاي مقدس خدا و بر ظروف مقدس و بر لباس

مردم نيز بيشتر به يادآوري صاحبان آن تماثيل ، اندازه بيشتر در نمايش هنري ديده شوند شود؛ زيرا آنان هر
درســت  و شوق به ايشان صعود خواهند كرد. بايد سلام مناسب و احترام فراوان و نه آن عبــادت واقعــاً

به آنان تقديم شود... زيرا احترامــي كــه بــه صــورت ادا ، اردايماني كه فقط به خداي متعال اختصاص د
اصــل آن را گرامــي ، داردرسد و هر كس كــه صــورت را گرامــي مــيبه صاحب صورت مي، شودمي
  .)241ـ236ص ، 1385، دارد(وان وورستمي
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  )١٢١٥ن در شورای چهارم لاتِران (يسياء منسوب به قديبررسی اعتبار اشـ 

شدن شــمار قديســان، نــزاع جديــدي در مســيحيت بــه  شهداي مسيحيت و مطرحبا افزايش تعداد 
در  كــهايگونــه، بــههــم رقابــت داشــتند چراكه كليساها در گردآوردن اشياي متبرك بــا ؛وجود آمد

هاي آنــان از زيارتگاه نگاهداري اشياي منسوب به قديسان را در خارج )1215(شوراي چهارم لاتران
 اترين پاپ قرون وسطكه برجسته، )1216ـ1198(پاپ اينوسنت سومه رياست اين شورا ب. ممنوع كرد

نفــر از روســاي ديرهــا،  1500اي رسول در لاتران برگزار شد و در آن در محل كليساي يوحنبود، 
منــان را از معتبــر شــمردن ؤاين شــورا م اسقفان، كشيشان و نمايندگان ملل مسيحي شركت كردند.

ي دروغين قديســان بــر حــذر داشــت و فــروش آنهــا را عملــي ناپســند هاي جعلي و يادگارهانامه
هــاي آنــان دانست. شورا اعلان كرد كه نگهداري اشياي منسوب به قديســان در خــارج از زيارتگاه

  .)365ـ364، ص1389، و باغباني زاده(رسولممنوع است

  )١٢٧٤ون (يارت در شورای دوم ليی از مسئله زيزدابدعت ـ

تقلب در اين اشياي متبرك و تصوير قديســان را  اييانيهاي دوم ليون نيز با صدور بشور، 1274در سال 
زدايي از مسئله زيارت در مسيحيت پرداخت و نسبت عملي نكوهيده شمرد. اين شورا نيز تنها به بدعت

ار به مقام پاپي رسيد. او اميدو 1271در سال ، دهم گريگوريبه اصل مسئله زيارت مخالفتي نشان نداد. 
صدد برآمد همه اروپا را در، منظور دينب. جمعي بر فلسطين دست يابندبود مسيحيان با يك تلاش دسته

 .سراسقفان كليساها را به شوراي ليون دعوت كرد 1274در سال  ويبراي مبارزه با مسلمانان متحد كند. 
انقياد خود را از دستگاه پــاپي  امپراتور يونان رهبران كليساي يونان را به ليون فرستاد تا مراتب اطاعت و

به اثبات برساند. از اسقفان دعوت شد فهرستي از كارهاي خلاف و اصلاحاتي را كه براي تصفيه كليسا 
قوانيني را براي از بين بردن مفاسد بــه ، تسليم شورا كنند. شورا پس از دريافت پيشنهادها، ضروري بود

اشياي متبرك و تصوير قديســان را عملــي نكوهيــده  تصويب رساند. دومين شوراي ليون تقلب در اين
هنگام بازگشت بــه رمُ درگذشــت و جانشــينان او بــه اهــدافش  ،1276در سال ، پاپ گريگوريشمرد. 

  .)367ـ366(همان، صاعتنايي نكردند

  )١٥٦٣ـ١٥٤٥ن شورای عصر اصلاحات (ينخست؛ سان در شورای ترنتيگاه قديبررسی جاـ 

هاي اصلاحي پروتستان آغاز شد، رهبران كليساي كاتوليك ت بر اثر جنبشق در مسيحيهنگامي كه تفر
كــاوي هاي اعتقادي عليه آيين زيارت در اين كليسا بيكار ننشستند و چنــدين بــار دروندر مقابل هجمه

١٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

كــه اوج آن در ، هــاهاي اصــلاحي كاتوليكژرف و اصلاحات داخلي عميق را در پيش گرفتند. حركت
دوباره به كليساي حياتي هاي اصلاحي پروتستان آغاز شد، توانست يت بر اثر جنبشهنگام تجزيه مسيح
، 1381(ويلســون، هــاي گونــاگون رخ دادهــا و جهــتاصــلاحات كــاتوليكي در ســطح ؛كاتوليك ببخشد

در كــه نخستين شوراي عصر اصلاحات بود ، (Council of Trent)شوراي ترنت، اساسبرهمين. )85ـ84ص
شــهر به دستور پــاپ در ، شوراي ترنت 1545طلبان تشكيل شد. در سال هاي اصلاحهواكنش به خواست

كه با حضور سي اسقف و بدون حضور پاپ تشكيل شد، بــه دو ، تشكيل شد. در اين شورا ايتاليا ترنت
هاي استفادهرسيدگي شد. امپراتور درصدد جلوگيري از سوء، كه دغدغه امپراتور و پاپ بود، مسئله مهم

هايي بود كه در مورد اصول مطرح بــود. پاپ در پي پرداختن به پرسش ها بود وو صلح با لوتري كليسا
جلسه تشكيل داد كــه صــدها اســقف در آن شــركت  وپنجيستب 1563تا  1545از سال ، شوراي ترنت

 موفق شد عقايد كاتوليك را به شكلي بيان كند كه هم اختصاصي باشد و هــم معتبــر.، شورااين  كردند.
حتي آنهايي را كــه تــا آن زمــان قــانوني  .اين كليسا با انتخاب بعضي از عقايد، اشكال ديگر را نفي كرد

كاتوليــك  "بسته"آنچه از ترنت بيرون آمد يك «گويد: گونه كه يك مورخ ميهمان .آمدندحساب ميبه
ها به عنــوان تنهــا مظهــر ناها و پروتستبود كه تا زمان واتيكان دوم، به شكل يكساني از طرف كاتوليك

شــوراي ترنــت، لــزوم انضــباط ، كليطوربه .)125ـ109، ص1381(فلاورز، »شده بودكاتوليسم موثق شناخته
 ، ص1381(ويلســون، داد ها مــورد تأكيــد قــرارناها براي رويارويي با هجمه پروتستمعنوي را در همه رده

، در پاسخ به اعتراضــات كليســاي پروتســتان شوراي ترنت )1563ـ1545( يهاطي سال. سرانجام، )85ـ84
ر شــد ايــن كوتــاهي را بــه تصــويب رســاند و مقــر درباره جايگاه و زيارت قديسين، اعتقادنامه رسمي

  در اين اعتقادنامه آمده است:. اعتقادنامه در كليساهاي بخش، قرائت و بر نوكيشان الزام شود
شــوند. منــان كمــك ميؤرفتار در آن با اعانــه ممن اعتقاد راسخ دارم كه برزخي وجود دارد و نفوس گ

ل شــد و محترم شمرده شوند و به آنان متوســبايد ، كنندهمچنين معتقدم قديسان كه با مسيح سلطنت مي
كنند و بقاياي آنان بايد مورد احترام قرار گيرد. من با معتقدم كه آنان دعاهايي را براي ما به خدا تقديم مي

هاي مسيح و باكره دائمي مادر خدا و همچنين ديگر قديسان بايد نگهداري م كه تمثالدارتأكيد اظهار مي
  ).370ـ369ص، 1385، (وان وورستو حفظ شوند و آنان را به طور مناسب عزيز و محترم بدارند

هاي برگــزاري اســت كــه يكــي از هــدفايــن يك تبصره الحاقي به مصوبات شوراي ترنت حــاكي از 
(مولنــد، اين است كه شفاعت شخص مقدس در پيشگاه عرش الهي پذيرفته شــود، يگونه عشاي رباناين

  .)145ـ141، ص1387
دامات كليساي كاتوليك در پاسخ بــه اعتراضــات پروتســتاني عليــه مســئله توجه اينكه اقنكته قابل 
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 بلكه اين كليســا در، نخستين شوراي عصر اصلاحات و صدور اعتقادنامه ترنت نبود بهمنحصر ، زيارت
كه كليســاي كاتوليــك چنان .بر جايگاه ويژه قديسان و لزوم احترام آنان تأكيد داشت، هاي مختلفبرهه

طلبان گفت كه زيارت به پرورش معنويت و افزايش در پاسخ به اصلاح، رومي در جنوب و شرق اروپا
جزات قديســين در همچنين آنان براي قانع كردن مخالفان زيارت به مع .كندوفاداري به كليسا كمك مي

، شده بــود ها انجاماي از معجزات كه در اين زيارتگاهچراكه معتقد بودند دسته ؛ها استناد كردندزيارتگاه
فيض خودش را ، هاخواهد از طريق اين زيارتگاهمدرك غيرقابل انكاري از اين سخن است كه خدا مي

بــا ، )340، ص1385(وان وورســت، هــاژزوئيت مقرراتِ 1548در سال ، بگستراند. همچنين در اقدامي ديگر
اين ، بند ششم در، از پاپ و چرا چونيمنتشر شد و با تأكيد بر اطاعت مطلق و ب، ماهيتي ضدپروتستاني

همچنــين  ،ستايش از آثار قديسان با تكريم آنها و با دعا كردن بــراي ايــن قديســانگرديد: مقررات بيان 
(ديويــد و روشن كردن شــمع در كليســاها، هاي صليبيكفاره، اعياد، هاهكفار، هازيارت، هاستايش از مقام

  .)561، ص2002ديويدسون، 

  ميسفر زائرگونه به سوی شهر آسمانی اورشلب. 

از ديــدگاه كتــاب ، اورشليم آسماني شهر سوي به زائرگونه يعني سفرنوع دوم،  اما در خصوص زيارت
اشــاره بــه زيســت ، ونه به سوي شهر آسماني اورشليمسفر زائرگمقدس و كليساي كاتوليك بايد گفت: 

هاي توان در كتاب مقدس و نوشتههاي آن را ميزمين دارد و ريشه زائرگونه و عدم دلبستگي به دنيا در
گويد و در كتاب مكاشفه سخن از اورشليم آسماني مي، آنجا كه كتاب مقدس، عالمان مسيحي پيدا نمود

خواهــد تــا ماننــد كنــد و از آنــان مــيه زندگي غريبانه در زمين تشويق ميمسيحيان را ب، در جاي ديگر
  ابراهيم در پي شهر خدا بنياد آسماني باشند.

البتــه بــا تغييــرات ، هاي عهد قديمناهايي از داستمايهبن عهد جديداين موضوع در كتاب مقدس و 
توسعه شبكه پيچيده ارتباطات و مفسران عصرهاي متأخر نيز با  .است شدهبرداري مفهومي عميقي گرته

اي ديگــر هاي عهد عتيق و حوادث آن در عهد جديد را به گونــهتفاسير تمثيلي خود تا حدي شخصيت
زنــدگي «از آن جهــت كــه  ابــراهيمحضــرت زندگي شخصيتي همانند ، زمينهمعنا نمودند. در همين 

معرفــي  دارانيمــانن الگوي ايمــاني بــه ابه عنوا، در زمين را پذيرفت و زائر شهر خدا بنياد شد »غريبانه
 :ه استشد

 ميراث به بايستمي كه مكاني آن سمت به رفت بيرون و نمود اطاعت، شد خوانده چون ابراهيم ايمان به
 غربــت بيگانــه زمــين مثــل وعده زمين در ايمان به؛ و رودمي كجا به دانستو نمي آمد بيرون پس. يابد

٢٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

 كه زانرو. نمود مسكن بودند شريك وعده همين ميراث در كه يعقوب و اسحاق با هاخيمه در و پذيرفت
  ).10ـ8: 11يانعبرانخداست( آن سازنده و معمار كه بود بنياد با شهري مترقب

هاي زائر و غريبه مانند بهكردند تا خودشان را مسيحيان را ترغيب مي، نويسندگان عهد جديد، در نتيجه
  در آسمان است. اشحقيقيبينند كه سكناي بسان ساكني موقت ب، روي زمين

 تحيــت، يــدهدور د از را آنهــا بلكه، بودند نيافته را هاوعده كهدرحالي، شدند فوت ايشان همه ايمان در
 ظــاهر، گوينــدمي همچنين كه كساني يرا؛ زبودند غريب و بيگانه، زمين روي بر كه كردند اقرار و گفتند
، آوردنــدميبه خاطر ، آمدند بيرون آن از كه را جايي اگر؛ و ستنده وطني جويوجست در كه سازندمي

 ســماوي) وطــن( يعنــي نيكوتر وطني مشتاق الحال لكن. برگردند(بدانجا)  كه داشتندمي فرصت هرآينه
 مهيــا شهري ايشان برايچونكه ، شود خوانده ايشان خداي كه ندارد عار ايشان از خدا روينازا و هستند
 از بيگانگــان و غريبــان چــون كه دارم استدعا، محبوبان ). اي16ـ13: 11 يانعبران به هاست(رسال ساخته
  ).11: 2پطرس  اول نماييد(رساله اجتناب، هستند نزاع در نفس با كه جسمي شهوات

نيازمند منجي و راهنماست تا رهــرو را بــه ســرمنزل مقصــود ، بنياد رسيدن به شهر خدا، سوي ديگراز 
بيگــانگي آدم و ، عهد جديد با نگاهي نو به داستان سقوط بشر از جايگاه والاي خــود ،روينازا .برساند

زائــر مــيهن  داريمــانســازد تــا ازمينه نمايش فدا و رستگاري را مهيــا مي، حوا و نافرماني و ستيز قابيل
 را نخويشت، آيد من عقب از خواهد كههر: گفت« مسيح به نجات برسد. يبرداراز طريق فرمان، حقيقي

 راستي و راه من: گفت بدو عيسي«. )34: 8مرقس ( »نمايد متابعت مرا، برداشته را خود صليب وانكار كند 
  .)6: 14 (يوحنا»آيدينم من وسيله به جز پدر نزد كسهيچ. هستم حيات و

بخشــش از ، عيسي مسيح بسان كسي به تصوير كشيده شد كه با مرگ خود بــر صــليب، در اناجيل
دارد؛ و براي افراد امكان بازگشت به خدا و در نهايت رسيدن به بهشت را به انسان ارزاني ميگناه اوليه 

بــه يــافتن خــدا در ، ديگر تمركز براي يافتن خدا در شهر زميني اورشليم، از آن پس سازد.را ممكن مي
 اول مــينز و اول آســمانكــه  چــون، جديــد زميني و جديد آسماني ديدم و. «وجود مسيح تغيير يافت

از آســمان  خــدا جانــب از كــه ديدم را جديد اورشليم مقدس شهر؛ و باشدنمي ديگر دريا و درگذشت
  .)27ـ1: 21 (مكاشفه»شودمي نازل
در مســيحيت اورشــليم جديــد و ، برخلاف يهوديت كه سرزمين مقدس در آن پديدار بود ،روينااز

 آســمان از كه را جديد اورشليم يعني خود ياشهر خد« .آيدسرزمين مقدس از آسمان به زمين فرود مي
  .)12: 3مكاشفه (»شودمي نازل من خداي جانب از

 از ديدگاه كليســاي كاتوليــك و آبــاء آن، سفر زائرگونه به سوي شهر آسماني اورشليماما در تفسير 
، ورشــليمعلاوه بر پذيرش جايگاه زيارت معبد ا ،نگارندگان عهد جديد و پدران اوليه كليسابايد گفت: 
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» سفر زائرگونه به ســوي شــهر آســماني اورشــليم«و » زندگي به عنوان زيارت«بر مفهوم ديگري به نام 
: 21(مكاشــفهاســت شــده يانشهر آسماني اورشليم در كتاب مكاشفه ب يسوكه سفر بهچنان .تأكيد داشتند

» الگوي«كليسا و » الگوي« گويد: سليمان معبد را به عنوانكه مي آگوستين قديسهمچنين ديدگاه  .)27ـ1
جسم مسيح بنا كرد؛ و باور به اينكه مقدر بود تا جسم مسيح (پس از صليب) جايگزين معبــد ســليمان 

مفهوم جديدي را در ميان پدران كليســاي كاتوليــك بــه وجــود آورد و از ، )68، ص1390(بوركهارت، شود
بداننــد تــا شــهروندان شــهر آســماني  روي زمين »زائران«مسيحيان خواست تا خود را ساكنان موقت و 

چه چراكه گر ؛هاي بسياري از پدران كليسا پديدار شدسرزمين آسماني در نوشته يسولذا سفر به .شوند
، يمارا بدهند و ما متحمل مشقت آن شده شانيدر زمين تبعيد شدند تا پاسخ نافرمان اختياريآدم و حوا ب

روي ميل بپذيرند كــه زائــر باشــند و آســايش خــاطر زمينــي را كساني از تا اما هنوز اميدي باقي است 
  آسمان سفر كنند. يسوبهو فراموش كنند 

. بــود، بكنــدشده گرفته آن از كه را زميني كار تا كرد بيرون عدن باغ از را خدا، او خداوند پس... 
 به كه را يارآتشب يرشمش و داد مسكن را عدن، كروبيان باغ شرقيطرف به و كرد بيرون را آدم پس
 را حــوا خــود آدم، زن و... كنــد محافظــت را حيــات درخــت طريــق تــا كــردمي گردش سو هر

  ).4و  3 يدايشپبشناخت(
بــه بررســي ايــن موضــوع  گريگــوري كبيــرو آگوستين قــديس ، سيپريان، كلمنت اسكندراني، اوريگن
كردند تا در مسيحيان را تشويق ميكردند و هاي دنيوي تأكيد مياند. آنان بر گذرا بودن موقعيتپرداخته

، هاي اورشليم آسماني هستندها و پاداشخاطر جاودان باشند كه به كساني كه خواهان ارزشپي آسايش
اســت كــه  )430ـ354(آگوستين قديس، در اين زمينه يرگذاريكي از نويسندگان تأث. شده است وعده داده

ها به رم از هجوم گوت پساند. او اين اثر را يحي دانستهثرترين متأله مسؤم، پولسكساني وي را بعد از 
در پاسخ به علت سقوط امپراتوري روم و شبهات مشركان فرهيخته درباره  ،ميلادي 410در  و غارت آن

  .)11ـ10، ص1391(آگوستين، مسيح نگاشت
و ديگــري يكي زميني  :بلكه دو شهر وجود دارد، يك شهرنه كند كه در حقيقت ميتاكيد  آگوستين
يــازدهم،  (همان، كتاب»انديختهو باهم درآم يختهدو شهري كه در اين جهان به يكديگر درآو« :آسماني است

، هــاارزش يــكامــا هر، كننــدشهروندان اين دو شهر در كنار يكديگر در اين دنيــا زنــدگي مي .)453ص
ر ابــدي و زائــري بــر روي شــهروند شــه«هابيــل را ، آگوســتينهاي متفاوتي دارند. انتظارات و اولويت

اين سستي يعني نافرماني «گويد: هابيل مي خواند و درباره آثار قتلمي )624پــانزدهم، ص (همان، كتاب»زمين
بــه ، رويــنابلكه يك نقيصه است. از، آن نه چيزي طبيعي، بنابراين، كيفر نافرماني نخست است، هااندام

٢٢     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

 ؛17:1 روميــان به رساله ؛4:2(حبقوق»كنندزيست مي يمانزيارت باا پيمايند و در ايننيكان كه راه كمال را مي
بارهاي سنگين يكديگر را متحمل شويد و «شده است:  گفته ،)38:10عبرانيان به رساله ؛ 11:3 غلاطيان به رساله

  .)626ـ625پانزدهم، ص ، كتاب1391آگوستين،  ؛6:2 غلاطيان به (رساله»جا آوريدشريعت مسيح را به، بدين نوع
 اورشــليم پــي در بايــد مسيحيان ،پس از اين كه است باور اين بر كاتوليك كليساي، زمينه همين در
 گــويييشپ تفســير در كه آنجا، است آسماني اورشليم نماد زميني اورشليم، حقيقت در و باشند آسماني
 از نشــان خود، داد را )اورشليم( آن تخريب خبر اوكه  گاهآن: «است شده گفته اورشليم تخريب از مسيح
 واقعــي معبــد مســيح بــدنآن  از چراكــه پــس اســت؛ نجات تاريخ از جديد عصري به ورود و صليب

 كليسا از پيروي، نيز آسماني حقيقت به رسيدن راه . و)593، 586، 585، ش 2000(كليساي كاتوليك،  »باشدمي
   .است

  جايگاه زيارت در شيعه. ٢

شــامل واجــب (حــج ، عبــادات بندييماست و در تقســ راي جايگاه ويژهدر مذهب شيعه نيز زيارت دا
 خداوند خانه خــود را ،روايناز. شودي) مبيتزيارت پيامبر و خاندان اهلعمره و تمتع) و مستحب (
يعنــى ، كه در مقام حضرت ابراهيم خواهديا كرده است و از زائران خانه خود مبراي زائران خود مهي

وَ إذْ جعَلَنْا البْيَتَْ مثَابةًَ للِناّسِ وَ أمنْاً وَ اتَّخذِوُا «نماز بگزارند: ، در آنجا ايستاده است هيماى كه ابرانقطه
ماعيلَ أنْ طهَِّــرا بيَتِْــيَ للِطّــائفِينَ وَ العْــاكفِينَ وَ الرُّكَّــعِ  منِْ مقَامِ إبرْاهيمَ مصُلَى وَ عهَدِنْا إلى إبرْاهيمَ وَ إســْ

نيــايش  بــراي مبــارك خانه نخستين و )97(مائده: مردم  قيام عامل را كعبه كريم . قرآن)125 ره:(بق»السُّجوُد
در كعبــه مسئله زيارت . )96عمران: (آلتوصيف نموده است مبارك و مايه هدايت خوانده و آن را مردمان

 دانســته اســلام لَــمعَ و دين اقتدار رمز را آن نااميرالمؤمنجايگاه والايي دارد. نيز  بيتروايات اهل
 در علــياميرمؤمنــان  كه بدانجاست تا الحرام االله بيت زيارت اهميت. )45 ، صق1414البلاغه، نهج(است

» تنَُــاظرَوُا لَــمْ تُــركَِ إنِْ فإَنَِّهُ بقَيِتمُْ ماَ تخُلَُّوهُ لاَ ربَِّكمُْ بيَتِْ فيِ اللَّهَ اللَّهَ: «فرمايدمي حسن امام به وصيتي
 أنَْ الْــواَليِ علََــي لكََــانَ الحَْــجَّ ترَكَُــوا النَّــاسَ أنََّ لَــوْ: «فرمود نيز صادق امام )422، صق1414، لاغهالبنهج(

  .)272 ، ص4 ، جق1407(كليني،  »عنِدْهَُ المْقُاَمِ علَيَ وَ ذلَكَِ علَيَ يجُبْرِهَمُْ
اســت كــه اين ، ناد شده استبه آن است يكي از آياتي كه بر جواز زيارت قبر پيامبر اكرمهمچنين 

تغَفْرَوُاْ اللَّهَ وَ وَ ماَ أرَسْلَنْاَ منِ رَّسوُلٍ إلَِّا ليِطُاَعَ بإِذِنِْ اللَّهِ وَ لوَْ أنََّهمُْ إذِ ظَّلمَوُاْ أنَفسُهَمُْ جاَءوُكَ فاَسْ: «فرمايديم
طبق نظر برخي مفسران اين آيه مربوط بــه همــه  .)64ســاء: (ن»استْغَفْرََ لهَمُُ الرَّسوُلُ لوَجَدَوُاْ اللَّهَ توََّاباً رَّحيِماً
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كه امكان بازگشت باز  دارديو اعلام م كنديپذيري خداوند را به آنها يادآوري مگناهكاران است كه توبه
توبه كنند و از راه اشــتباه بازگردنــد و ، نخست بايستيكه افراد خطاكار م شودياست. اين آيه متذكر م

  .)451 ، ص3ج، 1383شيرازي،  (مكارمپيامبر را واسطه قرار دهند ،ي توبه خودبراي قبول، سپس
 لوَْ وَ قلُتَْ إنَِّكَ اللَّهمَُّ« :آوردياين آيه را م رسول اكرم نامهيارتدر ز امام صادق، علاوه بر اينكه

 فقََــدْ إلِهَِــي رحَيِما. توََّابا اللَّهَ لوَجَدَوُا الرَّسوُلُ لهَمُُ فرََاستْغَْ وَ اللَّهَ فاَستْغَفْرَوُا جاَءوُكَ أنَفْسُهَمُْ ظلَمَوُا إذِْ أنََّهمُْ
يِّدنَاَ ياَ ليِ اغفْرِهْاَ وَ آلهِِ وَ محُمََّدٍ علَىَ فصَلَِّ ،ذنُوُبيِ منِْ تاَئبِا مسُتْغَفْرِا نبَيَِّكَ أتَيَتُْ  بأِهَْــلِ وَ بِــكَ أتَوَجََّــهُ ســَ
 اى اگــر ايشــانيا! تــو فرمــودهاخد؛ )50ص، ق1424قولويــه،  (ابن»ليِ ليِغَفْرَِ ربَِّي وَ ربَِّكَ ىتعَاَلَ اللَّهِ إلِىَ بيَتْكَِ
كردند و پيــامبر نيــز بــراى پس از خدا طلب آمرزش مى، آمدندنزد تو مى ،كه بر خود ستم كردندگاه آن

خدايا! من اســتغفاركنان  .يافتندو مهربان مى يرپذبه يقين خدا را توبه، نمودايشان درخواست آمرزش مى
پس بر محمد و خاندانش درود فرست و گناهانم را بيــامرز. اى ، و پشيمان از گناهانم نزد پيامبرت آمدم

آورم روى مى ،خداى متعال كه پروردگار من و توست جانببه، دست به دامن تو و خاندانت، سرور ما
  .تا مرا بيامرزد

، ؛ زيرا آنان همگــيداننديجاري م درباره امامان معصوميز نسوره نساء را  64شيعيان مضمون آيه 
 ،لازم اســت همان احترامي كه درباره قبــر پيــامبر اكــرم .)359 ، ص19 ، ج1378آملي، (جوادينور واحدند

 .)125، ص97 ، جتــايبــ(مجلســي، چنانچه در حياتشــان لازم بــود .براي قبور آن بزرگواران نيز جاري است
ل بــه آنــان و شــفاعت ايشــان يكســان  و امامــان معصــوم ر اكرمحيات و ممات پيامب بــراي توســّ

هدَُ اللَّهِ عبَدِْ أبَاَ ياَ: «مگويييم حسينامام خطاب به كه چنان .)379 ، ص19، ج1378آملي،  (جوادياست  أشَــْ
پس زيــارت . )345، ص10، جق1408(نوري، »ترُزْقَ ربَِّكَ عنِدَْ حيٌَّ أنََّكَ وَ كلَاَميِ تسَمْعَُ وَ مقَاَميِ تشَهْدَُ أنََّكَ

  انب زائر جايز است.قبر آنان نيز براي استغفار و درخواست از ايشان براي استغفار كردن از ج
به چند روايت  ،و عترت طاهرينش از ديدگاه شيعيان براي تبيين اهميت زيارت پيامبر اكرماكنون 

  كنيم:ديگر اشاره مي
نقل شده است. از جملــه وي  عمربن عبداالله روايات متعددي از امبر اكرماهميت زيارت پي ةدربار .1

 انَْ علَيَ حقاً كاَنَ زيِارتَي الاِّ) تحَمْلِهُ لا( زائرِاً جاءنَي منَْ«نقل كرده است كه فرمود:  خدااز رسول 
 مــن بــر، باشد نداشته تمزيار جز ايانگيزه و بيايد من زيارت به هركس؛ »القْيِامهَ يومَ له شفَيِعاً اكَوُنَ
: فرمــود اكــرم مبراپي كه استشده  نقل او از همچنين. باشم قيامت روز در او شفيع كه است لازم

 ايــن مثــل، كند زيارت مرا مرگم از پس كس هر ؛»حيَاتي فيِ زارنَي كمَنَْ كان موَتْي بعَدَْ زارنَي منَْ«

٢٤     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

 كنُْــتُ) زارنَــي مَــنْ قاَلَ أو( قبَرْيِ زارَ نْمَ«همچنين . است كرده زيارت حيات حال در مرا كه است
فاعتَي لهَُ وجَبَتَْ قبَرْي زارَ من«و  گردم.مي او شفيع من، كند زيارت مرا قبر كس هر ؛»لهَُ شفَيِعاً  ؛»شــَ
 ســبكي؛ 1340، ص4، جق1419 ،(الســمهودي»بــود خواهد مندبهره شفاعتم از كند زيارت مرا قبر كس هر

  .)115ـ65، ص 2008
ولِ علَىَ فسَلَِّموُا باِلمْدَيِنةَِ مرُُّوا«كند كه فرمود: روايت مي از امام صادق بن عماراسحاق .2  اللَّــهِ رسَــُ

 پيــامبر بر و برويد مدينه به ؛)552 ، ص4 ، جق1407(كليني، »بعَيِدٍ منِْ تبَلْغُهُُ الصَّلاَةُ كاَنتَِ إنِْ وَ قرَيِبٍ منِْ
 دور از زيــارت .رسدمي نيز حضرت آن به دور راه از درود و سلام هك هرچند، بدهيد سلام اكرم
 و مزور كنار در زائر حضور كه دهدمي نشان، حديث اما اين، است توصيه و قبول مورد هرچند نيز
 ، ص19، ج1378آملــي،  (جــوادياستگرفته  قرار سفارش و توصيه مورد لذا، دارد خصوصيتي وي قبر

379(.  
 أوَْ حيَاَتِــكَ فِــي زاَركََ أوَْ مَــوتْيِ بعَدَْ أوَْ حيَاَتيِ فيِ زاَرنَيِ منَْ علَيُِّ ياَ«فرمود:  علي به مبر اكرماپي. 3

هُ أنَْ القْيِاَمةَِ يوَمَْ لهَُ ضمَنِتُْ موَتْهِمِاَ بعَدَْ أوَْ حيَاَتهِمِاَ فيِ ابنْيَكَْ زاَرَ أوَْ موَتْكَِ بعَدَْ  وَ أهَوْاَلهَِــا مِــنْ أخُلَِّصــَ
 زمان در مرا كه كس هر، علي ؛ اي)579، ص4، جق1407(كلينــي، »درَجَتَيِ فيِ معَيِ أصُيَِّرهَُ حتََّى داَئدِهِاَشَ

 مــن، كنــد زيــارت مــرگ از پس يا حيات زمان در را فرزندانت و تو يا كند زيارت مرگم يا حيات
 خــودم درجــه هــم را وا كــهآن تا دهم نجات قيامت روز شدايد و اهوال از را او كه كنممي ضمانت

 معصوم امامان و اكرم پيامبر مرگ و حيات كه دهدمي نشان آن امثال و روايت اين .گردانممي
، 1، ج1381آملــي،  جــوادي(دارد يكســان آثــار و اجــر، مرگ و حيات دوران زيارت زيرا است؛ يكسان

  .)31ـ24ص
 وَ عزََّ اللَّهَ زاَرَ كمَنَْ قاَلَ اللَّهِ رسَوُلَ زاَرَ لمِنَْ ماَ«: مپرسيد از صادق آل محمدگويد مي زيد شحاّم .4

ص ، 4 ، جق1407(كليني، »اللَّهِ رسَوُلَ زاَرَ كمَنَْ قاَلَ منِكْمُْ أحَدَاً زاَرَ لمِنَْ فمَاَ قلُتُْ قاَلَ عرَشْهِِ فوَقَْ جلََّ
 از برتر در كه است كسي همانند: فرمود چيست؟، كند زيارت را خدا پيامبر كه كسي ؛ ثواب)585

: فرمــود چيست؟ ثوابش، كند زيارت را شماها از يكي كه كسي: پرسيدم. كند ملاقاتخدا  با عرش
  كند. زيارت را خدا رسول كه است كسي مانند

هِعرَْ فَــوقَْ اللَّــهَ زاَرَ كمَنَْ كاَنَ الفْرُاَتِ بشِطَِّ الحْسُيَنِْ قبَرَْ زاَرَ منَْ«فرمايد: مي . امام رضا5 (نــوري، »شــِ
مانند آن است كــه ، را در كنار شط فرات زيارت نمايد ؛ هر كس قبر حسين)250، ص10جق، 1408

  خداوند را در عرش زيارت كرده باشد.



  ٢٥  سهيمقابررسي و  ؛عهيك و مذهب شين كاتولييارت در آيزجايگاه 

  

 ورةًَمبَْــرُ حجََّــةً كسَبَعْيِنَ اللَّهِ عنِدَْ لهَُ كاَنَ علَيٍِّ ولَدَيِ قبَرَْ زاَرَ منَْ«: كه فرمود شده استنقل از امام كاظم. 6
 لَــا حجََّــةٍ ربَُّ قَــالَ حجََّــةٍ ألَْــفَ سبَعْيِنَ قلُتُْ قاَلَ حجََّةٍ ألَفَْ سبَعْيِنَ وَ نعَمَْ قاَلَ حجََّةً سبَعْيِنَ قلُتُْ قاَلَ
 هفتــاد ثــواب كنــد، از زيارت را] رضا امام[ فرزندم كه ؛ هركس)585، ص 4، ج ق1407(كليني، ...» تقُبْلَُ
. حج هزار آري، هفتاد: فرمود حج؟ هفتاد ثواب: پرسيد تعجب با راوي. است برخوردار شده قبول حج
  شود.نمي واقع قبول مورد كه حجبسا : چهفرمود حج؟ هزار هفتاد: پرسيد تعجب با دوباره راوي

 بيــتشو اهــل خــدا مــردم بــه زيــارت پيــامبر، آن در كه است فراواني احاديث از هايينمونه اينها
  اند.ند كه در كتب مربوط به تفصيل بيان شدهافرخوانده شده

 عهيمذهب شو ک ين کاتولييارت در آيزجايگاه سه يمقابررسي و 

 هايليوناشتياق م، هاي آنانتقديس زيارتگاه، تجليل از قديسان و اولياي الهي، وجود اماكن زيارتي متعدد
ك و عالمان مذهب شيعه بر مسئله زائر براي زيارت و طلب شفاي معنوي و تأكيد پدران كليساي كاتولي

جايگاه والاي زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شــيعه  بيانگر، زدايي از آنزيارت و تلاش براي بدعت
اديــان ابراهيمــي  يهاهــر دو از شــاخه، است. ازآنجاكه آيين كاتوليك مسيحي و مذهب شــيعي اســلام

 توانــديمثبت فراواني است و م رثاآداراي  ،تحقيق و بررسي نقاط مشترك و مورد اختلاف آنان، هستند
به مقايســه مســئله ، جادر اين، رويناثمر باشد. ازطرف به يكديگر مثمرهاي دو تر شدن ديدگاهدر نزديك

  پردازيم.ميدر آيين كاتوليك و مذهب شيعه ، زيارت و كاركرد آن
مين هستند و بايــد در پــي زائران روي ز، كه همان جامعه مسيحي است، »كليسا« ،در آيين كاتوليك

كــه چنــان .بنياد آسماني باشند. اين مسئله از جهاتي به عروج مســيح و بــدن او مــرتبط اســت شهر خدا
اورشــليم نيــز بــه ، پس از صليب مســيح :و معتقدند داننديمسيحيان بدن مسيح را نماد معبد اورشليم م

معبد اورشليم زميني ، چند آنانهر، اشندآسمان رفت و مسيحيان بايد در پي رسيدن به آن شهر آسماني ب
در نيز . امروزه رونديدانند و به زيارت آنها ماماكن مقدس را نماد اورشليم آسماني در زمين مي سايرو 

 ها حاضــردر زيارتگاه، در كنار ديگر مسيحيان كاتوليك، كس و پروتستانومسيحيان ارتد، سراسر جهان
  .پردازنديمو نيايش شده و به دعا 
عبادي  هاييينمكان مناسب آ، كليسا خانه خداست«كليساي كاتوليك بر اين باور است كه ، بنابراين

عشاي ربــاني  يايشن جامعه مسيحي است. همچنين مكان خاصي براي ستايش حضور واقعي مسيح در
ها تي كاتوليكها نيز از اماكن زياركليساها و صومعه، اساسينابر. )2691 ، ش2000(كليساي كاتوليك،  »است

٢٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

كليساهاي زميني و اماكن مقدس تصــاويري از شــهر «طبق اعتقاد كليساي كاتوليك:  .شوندمحسوب مي
، علاوه بر معبــد اورشــليم .)1198(همان،  »رويميمقدس و اورشليم آسماني هستند كه ما به زيارت آنها م

موجــب تبــديل  هــايارتز«تند: اماكن زيارتي نيز مكاني مناسب براي پيوند ميان انسان و خداونــد هســ
هاي بســيار خاصــي بــراي بازســازي و به طور سنتي موقعيت شوديآسمان م يسوسفرهاي زميني ما به

اي بــراي هــا امــاكن ويــژهزيارتگاه، جوي آب زندگي هستندوست. براي زائراني كه در جستهانيايش
كــيش ، ادر قرون وســط، اساساينرب .)2691 (همان، ش »هاي مسيحي در كليساستزيستن اشَكال نيايش

در شهرها و » شدهفراموش«پرستش قديسان و شهدا چنان غالب شد كه كشف تربت قديسان و شهداي 
يــا بــه شخصــي الهــام  آمــديبه خواب كسي م، صاحب آن محل فاقد آنها معمول شد. غالباً هاييآباد
انتقــال  يترده را بــه محــل مناســبو بقايــاي مــر كــرده يــداشد و آنان بدن آن شهيد يا قــديس را پيم
  .)42ـ40، ص1381(ويلسون، دادنديم

: معبــد شــودياماكن زيــارتي مقــدس شــامل امــاكن زيــر م، از ديدگاه كليساي كاتوليك، يكلطوربه
ها؛ مقبــره شــهدا و كليساهايي كه مقبره قديسان يا پدران كليسا باشد؛ صــومعه يژهوبه، اورشليم؛ كليساها
، زيارتبا آداب و تشريفات خاصي به ، يسه. مسيحيان كاتوليك با حضور در اين اماكنرويتگاه مريم قد

  پردازند.يايش ميدعا و ن
كيــد أتساخت بنا و زيارتگاه بر مقابر اولياي الهي مــورد ، گونه كه گذشتدر مذهب تشيع نيز همان

اي الهي در شفاعت و توسل واسطه دانستن اوليمؤمنان با ، در اين آيين .تمامي عالمان مذهب شيعه است
از خداي متعال طلب مغفرت ، هاي آناندعا و توبه در زيارتگاهو با ، آنان را واسطة فيض دانسته، به آنان

   و گشايش امور خويش را خواهانند.
از ، گذر از پوسته و رسيدن به معنا در زيــارت تأكيد آيين كاتوليك و مذهب شيعه بر، افزون بر اين
زيست غريبانه «اربردي مرتبط با مسئله زيارت است كه با مفهوم اخلاقي و عرفاني عميق ديگر مفاهيم ك

هاي اين مفاهيم(سفر زائرگونه به سوي ها و تفاوتخورده است. اكنون به بررسي شبهات گره» در زمين
  .پردازيميشهر آسماني اورشليم با زيست غريبانه در زمين) م

  یقيمقصد زائر حق، م آسمانیياورشل

زائــران و «پدران كليسا، مسيحيان به عنوان  يهانوشتهدر عهد جديد و دست، طور كه بيان شدهمان
بــه  شــده و محكــوم ر اثر نافرماني آدم و حوا راندهباند كه در زمين به تصوير كشيده شده» هاغريبه
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بودنــد، گونه كه آنان از پــيش ســاكن بهشــت زندگي سخت و تبعيد از حضور خدا گرديدند. همان
اي را بپذيرند كه در مسير اطاعت خداوند است تا سرانجام بــه ســرزمين توانند زندگياكنون نيز مي

همانند يــك زائــر مســافر زنــدگي كننــد و ، ايشان در حقيقت .شان در آسمان رهنمون شوندحقيقي
ر اســت كــه كليساي كاتوليك بر ايــن بــاو .)16ـ8: 11يانعبران(تلاش كنند براي يافتن سرزمين حقيقي

اورشــليم زمينــي نمــاد اورشــليم آســماني ، در حقيقت .مسيحيان بايد در پي اورشليم آسماني باشند
ديدم آسماني جديد و زمينــي جديــد، « آمده است:است. در كتاب مكاشفه درباره اورشليم آسماني 

را  باشد و شهر مقدس اورشــليم جديــدچونكه آسمان اول و زمين اول درگذشت و دريا ديگر نمي
همچنــين در تفســير  .)27ـــ1: 21(مكاشــفهشود، حاضرشــدهديدم كه از جانب خدا از آسمان نازل مي

كــه او خبــر تخريــب آن(اورشــليم) را داد،  گاهآن«شده:  گويي مسيح از تخريب اورشليم گفتهپيش
آن بــدن مســيح  از چراكه پس ؛خود نشان از صليب و ورود به عصري جديد از تاريخ نجات است

 آســماني حقيقــت بــه رسيدن راه . و)593، 586، 585، ش 2000، (كليساي كاتوليك »باشديبد واقعي ممع
 اورشــليم معبــد زيارت قصد كاتوليكي، تنها زيست براي معيار و ملاك لذا. است كليسا نيز، پيروي

  .است مسيح بدن بامتحدشدن  آسماني، با اورشليم يسوبه نيست، بلكه، حركت زميني
بلكــه در روايــات ، هاي زميني نيســتها و زيارتگاهشيعه نيز زيارت منحصر در عبادتگاهدر مذهب 

به زيارت ظاهري  جا آوردند و صرفاًمتعددي به زائران سفارش شده است كه حج و زيارت واقعي را به
ه س سمبلي است تا راه گم نشود و بر زائر لازم اســت كــه بــاكن مقدزيارت ام، اكتفا نكنند. در حقيقت

و بــه دارد » المعموربيت«ي كعبه مكرمه نيز سمبلي آسماني به نام حت، زمينهقرب واقعي برسد. در همين 
تنها ، »البيت المعمور«تركيب  نه ظاهر.، شود كه او بايد در پي معنا باشدر ميزائر سالك اين نكته را متذك

 به آن نيز ســوگند، اوند در كنار چند قسَمَخد، سوره طور آمده است. در آغاز اين سوره 4در آيه باريك
 ؛)5ـــ1 (طور:»وَ الطُّورِ وَ كتِابٍ مسَطْوُرٍ فيِ رقٍَّ منَشْوُرٍ وَ البْيَتِْ المْعَمْوُرِ وَ السَّقفِْ المْرَفْوُعِ«ياد كرده است: 

پيشــگاه  د درحرمت و عظمت والاى اين خانه آبــا، حاكى از قداست» المعمورالبيت«سوگند خداوند به 
بنا بر آنچه در علــوم عقلــى و  نظر دارند.اختلاف، ران درباره اينكه اين خانه مقدس چيستمفساوست. 

 اند كــه ازهمه موجودات عالم ماده مسبوق به تحقق در عوالم قبل از عالم ماده، استشده عرفانى ثابت 
عقل و لاهــوت) ، الم پيشين (عالم مثالدر عو، بايد قبل از تحقق مادى آن، روينازا .آن جمله كعبه است

اشاره به وجود كعبه در عالم ، »المعموربيت«كه  ندبر آن انبرخي مفسر، متحقق شده باشد. با اين توضيح
چهــارم يــا هفــتم) ، مثال است كه در برخى از اقوالِ مشهورتر به بيتى در محاذات كعبه (در آسمان اول

٢٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

المعمور اســت و چون محاذى بيت، شده وايتى كعبه مربع ساختهبر اساس ر، روينازا .تفسير شده است
زيــرا كلمــاتى كــه ؛ چون در محاذات عرش قرار دارد و عرش نيز مربع اســت، المعمور مربع استبيت

المعمور در حرمت بيت». الله و لاإله إلا االله و االله اكبر سبحان االله و الحمد«تاست:  4شده  اسلام بر آن بنا
اين خانــه بــا عبــادت فرشــتگان معمــور و آبــاد اســت و  .همانند حرمت كعبه در زمين است ،هاناآسم

  .گردنديآيند و هرگز به آن بازنمفرشته به زيارت آن مى 70000 ،براساس روايات هر روز
مقصــود از ، حقيقت مثالى كعبه در عوالم غيبى آسمان چهارم يا هفتم است، المعموربا توجه به اينكه بيت

المعمور در آســمان اگر بيــت« اين شبهه كه، بنابراين .محاذات معنوى است نه مادى، اذات آن با كعبهمح
چون اگر يكى  ؛يك حركت نكننديا هيچ، بايد هم زمين حركت كند هم آسمان، همواره محاذى كعبه باشد

شــى از پنــدار نا يظــاهر نگــر، »رونــداز محاذات يكديگر بيرون مى، حركت كند و ديگرى ساكن باشد
آنچــه در ، البته بنا بر اصل تطابق عالم كبير كيانى و عالم صغير انسانى. المعمور استجسمانى بودن بيت

المعمور عالم صــغير انســانى قلــب در عالم صغير انسانى نيز وجود دارد و بيت، عالم كبير موجود است
، و انسان كامل تفسير كرده قلب پيامبر اكرم المعمور را بهبرخى از اقوال كه بيت، روينااز .انسان است

  )518ـ515ص، 3ج، 1385، (فرهنگ و معارف تواند اشاره به اين مطلب باشد.مى
واتَمُِّــوا الحَــجَّ «كند: امر مي» اتِمام حج و عمره«گزاران را به گزاران و عمرهكه خداوند سبحان حجچنان

گزار به زيارت تشرف حج، يكي از مصاديق اتمام حج، خي رواياتو بر اساس بر )196 (بقره:»والعمُرةََ للِهّ
  .)243و 241 ، ص1386آملي، (جوادياست امام معصوم

 بــهِ�ذَاَ حِــلُّ أنَــتَ وَ، البْلََــدِ بهِ�ذَاَ أقُسْمُِ لاَ«حرمتِ كعبه به احترام ولايت و امامت است: ، حاصل اينكه
از امــن الهــي ، اگر به درون كعبه نيز پنــاه ببــرد، ود را نشناختكسي كه امام خ، روينازا .)2ـ1 (بلد:»البْلَدَ

ســفر زائرگونــه بــه اصلي ميان مفهــوم  يهاروشن شد كه يكي از شباهت، برخوردار نيست. با اين بيان
مــورد زيــارت) در  يّدر آيين كاتوليك و زيارت مقبول و عارفانه (معرفت مقام و ولسوي شهر آسماني 

تا نگاه پيروانشان را از ظاهر به درون برده و نــوعي هستند  هر دو در تلاش است كهاين ، مذهب شيعه
  سلوك عارفانه را به آنان تعليم دهند.

، خود را زائــري غريــب بــر روي زمــين همانند ابراهيم بايستيم يمسيحي كاتوليكما اينكه ا
جوي جهان باقي وجست در مذهب شيعه نيز اصل عدم دلبستگي به دنيا و، ببيند و به دنيا دل نبندد

خود را مســافري بــه ســوي  ابراهيمحضرت بايست مانند مي . آنانسرلوحه زندگي شيعيان است
 يهاكه مفــاد ســخنان و نامــهچنان .)99 (صافات:»رَبِّي سيَهَْدين وَ قالَ إِنِّي ذاهبٌِ إِلى«خداوند بدانند: 

ئله است كه شيعه واقعي كسي است كه در مسير كربلا و روز عاشورا گوياي اين مس، امام حسين
زائــر،  زيــرا  ؛جانش را به محبوبش هديــه كنــدخود، دلبسته دنيا نيست و حاضر است براي هدف 
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ةً مِــنْ «براي زيارت مزور، از سر جان مشتاق است:  قلُْ إِنْ كانتَْ لَكُمُ الدَّارُ الĤْخرَِةُ عنِْــدَ اللَّــهِ خالصِــَ
 يبَُــاليِ مَــا اللَّــهِ وَ«فرمود: ، مينايرمؤمنلذا ام .)94(بقره: »لمَْوْتَ إِنْ كنُتُْمْ صادِقينَدُونِ النَّاسِ فتَمَنََّوُا ا

چــون زائــرِ مســافر، ؛ )110، ص1376صــدوق، (»علَيَْــه المْوَْتُ وَقعََ أمَْ المَْوْتِ علَىَ وَقعََ أَ طاَلبٍِ أَبيِ ابنُْ
  گيرد.م نميآرا، قصد ماندن ندارد و تا به منزلگه مقصود نرسد

با مفهوم آن در ، تفاوت اصلي مفهوم سفر زائرگونه به سوي شهر آسماني اورشليم در آيين كاتوليك
يشــه ر، زيارت به معناي زندگي غريبانه در زمــين، است كه در مسيحيت كاتوليكدر اين ، مذهب شيعه

و عروج اورشليم به آسمان و صليب مسيح ، زندگي غريبانه انسان در زمين، هدر باورهايي مانند گناه اولي
كعبــه  ؛اما در مذهب شيعه چنين دكترينــي وجــود نــدارد، )27ـ1 :21(مكاشفهلزوم اتحاد با بدن مسيح دارد

دل  مقصــود اهــل، مكرمه از ابتدا به عنوان مسجد فرشتگان در آسمان وجود داشته و از همان آغاز امــر
هــاي نه معابد مســيحي و اســلامي را يكــي از تفــاوتنوع نگاه به پيشينه و پسي، توانبوده است. لذا مي

  مفهوم زيارت در آيين كاتوليك با مذهب شيعه دانست.

  گيريجهينت

در پــي تكامــل و كساني هستند كه گويد: زائران مي )Richard Niebuhr(ريچارد نيبورطور كه همان
(ديويــد و كننــديمي هدفشان حركت سوبهي غريب هااز سرزمين نماي روحشانبا قطبروشني، 

 يسوبه وندجوي خداوكاتوليك و شيعه در جست انزائر ،اساس، برهمين)18، ص 2002ديويدسون، 
روح بلند انساني  روح خويش را با، ب به قديس و وليّ خداشوند تا با تقرها رهسپار ميزيارتگاه

ي آنان و كنندگعتشفاخدا، اعتقاد به مقام  . جايگاه والاي شخص قديس و وليّكامل همراز كنند
نقطه مشترك هر دو تفكر ديني در مسئله زيارت است. گذشــته از  ،احترام اماكن منسوب به آنان

هاي زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه، نكته حايز اهميــت ايــن اســت كــه هــر دو تفاوت
الف ايمان ني با اتهامات تقريباً مشابه هستند كه زيارت را شرك، بدعت و مخامكتب داراي مخالف

دانند. در مقابل، كليساي كاتوليك و مذهب شيعه، ضمن باور به مشروعيت زيارت، آن را مايه يم
  دانند.تقويت ايمان مي

، ها انسان مسيحي اعــم از كاتوليــكميليونهمين بس كه امروزه ، در بطلان شبهات وارده بر زيارت
شــفاعت  درخواســتشــوند و يمن متوســل روند و به آنايمقديسان  كس به زيارتوپروتستان و ارتد

زيــارت ، ها زاير مسلمان اعم از سني و شيعه به زيارت كعبه مكرمــهدر جهان اسلام نيز ميليون كنند.يم

٣٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

، هــا زائــر مســيحييليونمروند كه نمونه بارز آن راهپيمــايي يماو  بيتو اهل قبر مطهر پيامبر اكرم
  در عراق است. سني و شيعه در مراسم اربعين امام حسين

صــرفاً يــك ، هاي كاتوليكي انجــام دادنــديارتگاهزها عليه اقداماتي كه روزي پروتستان ،در حقيقت
استفاده سياسيون از عقايد ديني نهضت اصلاح ديني بود كه امروزه در فرقــه بلكه سوء، مسئله ديني نبود

هفتــه در كتــب پيشينيانشــان را برخي عقايــد باطــل ن. ايشان سنت شاهد آن هستيموهابيت در ميان اهل
  پردازند.به مخالفت با آن مي، دستاويز اقدامات سياسي خود قرار داده
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